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 در خطبه قاصعه   ی توسعه وجود   ی راهکارها   ی ف ی و ک   ی کم   ل ی تحل 

 ** محمدرضا عزتی/  *سقا ایثر

 15/11/1403تاریخ پذیرش:    1403/ 30/07تاریخ دریافت: 
 چکیده

شبببنباختبه   ترین آثبار بلاغی و فلسبببفی امبام علی خطببه قباصبببعبه، کبه ببه عنوان یای از برجسبببتبه 

هایی ارزشببمند در حوزه رشببد و توسببعه وجودی انسببان اسبباز اهمیا این  شببود، حاوی آموزه می 

های دینی مسببثله در این واقعیا نهفته اسببا که در دنیای امروز نیاز به تفسببیر و اسببتفاده از آموزه 

های  شببود، تحقیق حاضببر با اسببتفاده از روش برای بهبود زندوی فردی و اجتماعی احسبباس می 

تحلیلی و توصببیفی، متن خطبه قاصببعه را از منرر وجودی مورد بررسببی قرار داده اسبباز در بخش  

آوری و تحلیبت هبای مربوط ببه فراوانی ارجباعبا  ببه مفباهیم وجودی در متن خطببه جما کمی، داده 

ی، تحلیت محتوا با هد  کشببف و تبیین معانی و راهاارهای موجودی  شببده اسبباز در بخش کیف 

های موجود در خطبه دهد که آموزه توسبعه انجام شبده اسباز دسبتاوردهای این پژوهش نشبان می 

تواند به عنوان یک الروی عملی برای پیشرفا فردی و اجتماعی در زندوی امروزی مورد قاصعه می 

های روز افزون  های مثبا و پویایی افراد در مواجهه با چالش استفاده قرار ویرد و به وسترش نررش 

 ز کمک کند 

 کلید واژه:
 ز خطبه قاصعه، معرفا  ، ی ز تعصب معنو ی مان، اطاعا، تقوا، توسعه وجود ی ا 
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 سألهبیان م .1

دهد و خود خواهان تلییف اساژ که نیاز به این تلییف  انساان موجودی اساژ که تلییف در آن رخ می   
دهنده  دهد عو هم نین قابلیژ پیشاافیژ انسااانی، نشااان از سااف انتخاب، اصاال ماهیژ او را توواای  می 

ماهیژ، وجود، ابراد، ساطوح و ژریای وجودی اوساژ، ماهیژ اصایل و کیستی انسان، در از خداوندی  و  
شاود بدین ساان سااحا  وجودی انساان، همانا گساتفه،   به خداوندی  آدمی بف محور اختیار، ترفیف می 

توان شاناخژ و دین الهی اگف الگوی  سااحا  و ابراد امکانی رشاد او اساژ آدمی را با غایا  وجودی او می 
یف سااحا  وجود آدمی  تفصایلی و تدبیفی جفیان هدایژ به رشاد اساژ به این قفار الگوی تفسایفی و تدب 

ها  اساژ  علاوه بف آن عوامل محیطی و ژنتیکی در وواریژ شاان تاثیف یفاوانی دارد و اراده و انگیزه انساان 
چه بساا موجب تفاو  قابلیژ بسایار در میان آنها شاود. نکته دیگف اینکه ییاوایژ و عدالژ الهی ایجاب  

کند که هف کز قابلیژ رسیدن به کمال را دارد و همه شفایط لازم نیز بفای رسیدن به آن یفاهم شده می 
حضااف    البلاغه نهج شااود که توسااره وجودی چیسااژ و در خطبه اسااژ، حال این سااوال پفساایده می 

هایی بفای وجود انساان مرفیی کفدند که توساره بخ  و ترالی آیفین بودهم در مورد چه شایوه  علی 

های مختلف از جمله محتوای این خطبه  عنوان   خطبه قاصاره مقالا  یفاوانی از جمله بلاغژ و شافح و 
کار شاااده اما از مطمع نلف نویساااناده کاری انجاام نگفیته یلذا این عنوان به دلیل تحلیل کیفی که انجام  

بخشاادم یلذا در ادامه به راهکارهای  ای به خواننده از جهژ ارتقاْ روح و روان انسااانی می شااده، دید تازه 
 شود. توسره وجودی از خطبه قاصره پفداخته می 

 تحلیل محتوای خطبه قاصعه  .2
اسااژ که مسااائل مهمی را در مواع  بازگو    تفین خطبه امیفالمؤمنین خطبه قاصااره طولانی 

ای به تاریخ  اندم از جمله نسااخه های خود آورده کند. گفوهی قبل از سااید رواای این خطبه را در کتاب می 
  ،هایی از خطبهسااید بن طاووس در کتاب الیقین از آن نقل کفده، کلینی در کایی بخ  قمفی که    280

از    هایی از خطبه صادوو در کتاب من لایحضافه الفقیه و بخشاهایی از آن در کتاب سافینه البحار  بخ  
هایی از این خطبه را  اهل ساانژ در جلد اول ربیع الابفار  زمخشاافی و ماوردی در اعلام النبو  نیز بخ  

  ( و در ادامه این نویساانده به درختی که پیامبف45- 46، ص 1409اند. )حسااینی، عبدالزهفاْ،  آورده 
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اند از آن جمله کند، حدیثی مساتفیض اساژ که محدثان در کتابهای حدیثی خود نقل کفده خواند اشااره می 
بیهقی در کتاب دلائل النبوه به این حدیپ پفداخته اسااژ. این خطبه در اواخف خلایژ حضااف ، اهل کویه 
به یتنه و یساد گفویده بودند بسیار اتفاو می ایتاد که شخز از قبیله خود خارج و به قبیله دیگفی می ایتاد  

ساف و صادای زیاد و داد و یفیاد قبیله  دید در این هنگام با در این جا گاهی از برضای ایفاد اندکی ناراحتی می 
شادند و با ساخنان جمع می   ها ه کفدند و اهل قبیل طلبید، از باب مثال با صادای بلند ندا می خود را به مدد می 

آماد و  دلیال باه قبیلاه خود می ای بی کفدناد و عاده آلود می شاااد و و همادیگف را خون زشاااتی کاه رد و بادل می 
به   شاد و امام علی شاد و این عمل بارها تکفار می کفد و به این سابب یتنه و آشاوب بفپا می شاکایژ می 

    ( 402،  ص 4ابن میثم،ج   البلاغه نهج میان آمد و این خطبه را ایفاد یفمودند. )شفح 
 اند: ای بفای این خطبه بیان کفده شارحان وجه تسمیه 

 ای بود در حال نشخوار کفدن بود حضف  هنگام سوار شدن بف ناقه 
چون پشاژ ساف هم و منلم به کار ریته و شاباهژ دارد به حالژ ناقه شاتف که   ها ی نصاای  و امف و نه 

 مفتب در حال نشخوار کفدن اسژ. 
در این خطبه چون شاایطان متکبف و هف سااتمکاری درهم کوبیده و تحقیف شااده اسااژ.و با مرنای  

 قاصره نیز همخوانی دارد. 
نشااااناد خودخواهی متکبفان را یفو کناد کاه تشااانگی را یفو می این خطباه را تشااابیاه باه آبی می 

،  البلاغهنهج ، قم، بنیاد  1375،  2م بیهقی نیشااابوری کیدری، ج 26و، ص 1409نشاااند.)حسااینی،  می 
م مکاارم شااایفازی،  266، ص 11و، ج 1400م هااشااامی خوئی 407، ص 4تاا، ج , ابن میثم، بی 339ص 

 ( 397، ص 7، ج 1386

 راهکارهای توسعه وجودی  .3
که هساتی را در   ای ه ساره وجودی به مرنای وسارژ یابی شاخصایژ وجودی انساان اساژ، به گون 

شود و از یضای بیفون یفد و به جای این که محاط عالم و جهان باشد، محیط بف عالم و جهان می گ می بف 
رساند و تنها  ها به چنین وسارژ وجودی نمی نگفد. البته همه انساان از زمان و مکان هساتی به هساتی می 

نگفندم چفا که روند که از عفج به یفج هستی و کائنا  می های کامل در این حد بالا می بفخی از انسان 
یابند و ملهف  کنند و لذا قابلیژ خلایژ خدایی می خدایی شااده و از جایگاه خداوندی به هسااتی نگاه می 
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کند،  شاوند. اما با این همه، هف کسای بساته به تلاج و کوشاشای که می ربوبیژ و پفوردگاری خداوند می 
تواند از وسارژ وجودی در مفاتبی از آن بهفه مند شاود و به همان اندازه وسارژ یابی در وجود و اتصاال می 

تواند از درک درسااتی از هسااتی بفخوردار شااده و در مساایف درسااژ به خداوند و مبدا هسااتی و کائنا  می 
 آیفین  گام بفدارد و تحلیل به نسبژ کامل و جامری از خود و دیگفان و هستی داشته باشد. 

 مفهوم توسعه یا شرح صدر .  1/ 3
شافح در للژ به مرنای بساط و گساتفج دادن و صادر به مرنای ساینه اساژ. شافح صادر یرنی  

( و  450تاا، ص گساااتفج سااایناه یاا نور و ساااکیناه الهی و روحی از جااناب خاداوناد)راغاب اصااافهاانی، بی 
اند و صاادر را به مرنی  ها را و بیفون ریختن، روشاان کفدن گفته هم نین به بازکفدن، ابهام ها را و نهفته 

 ،(. 73ه، ص 1385 اند )صفایی حائفی، تطهیف با جاری قفآن، سینه، طاقژ و توانایی مرنا کفده 
گوید مفاد از صادر و ساینه، روح و روان اساژ که حقیقژ و لطیفه انساانی اساژ حساینی همدانی می 

و ساایف اعضااْ و جوارح به منزله جزْ ساایل، قوای عامل و نیفوی یفمانبف روح هساتند)حساینی همدانی،  
 (  151- 152، ص 1404

توان گفژ که شفح صدر دارای دو مرنا اسژ: یکی به مرنای یفاخی و گستفدگی اسژ بنابفاین می 
باشاااد و دیگفی به مرنی ایزای  ظفییژ وجودی شاااخز که امفی که یک امف عادی و جسااامانی می 

روحی و مرنوی اسااژ این ظفییژ در رابطه با ایفاد مختلف متفاو  اسااژ. ایفاد مؤمن این ظفییژ را در 
آورند و این از الطاف الهی اساااژ که چون جهژ پذیفج حق و تحمل مشاااکلا  راه حق به دساااژ می 

بفخی از مفسفان زیف  و مشکلا  را تحمل کفده و راه به مقصد بفد   ها ی تواند سخت کسی واجد آن شود می 
 سوره انشفاح این چنین می نویسند:  1آیه 

باشاد و برد نه و آرام  خداداد می ی له نور الهی و ساک ی منلور از شافح صادر گساتفج آن به وسا »   
  مرانی مخفی اسژ به هف حال شَّ ی د شافح دادن مشاکلا  ساخن به مرنی گستفج آن و توو ی گو می 

  امبفی ی آن اسژ و آن توسره دادن به روح و یکف پ ی نجا مرنی کنا ی سژ که منلور از شفح صدر در ا ی ن 

ق وحی ی را از طف   امبف ی ری داشته باشد که هم وسرژ علمی پ ی تواند مفهوم وس ن توسره می ی اسژ و ا 

های  ی و رسااالژ شااامل گفدد و هم بسااط و گسااتفج تحمل و اسااتقامژ او در بفابف لجاجتها و کارشااکن 
 (  121، ص 27، ج 1371دشمنان و مخالفان.« )مکارم شیفازی،  
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 عوامل سعه وجودی در خلابه قاصعه
عوامل سعه   ردیف 

 وجودی 
 کدگذاری   متن عربی 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 

عاااوامااال 
 بینشی 

وحِس  ژث یِیهِ مِنا رث هث وَ نَفَخا تث یا س خالِق  بَشَفاً مِنا طِینط یَِ ذا سَوت  A10 خودشناسی  إِنِّ
یِیزاً   لَهث تَما صااا

َ
ونَ ص هَلث ضِ مَا یَجا قَهث بِبَرا تَلِس خَلا حَانَهث یَبا با هَ سااث لَکنت اللت

ما  هث ِْ مِنا یَلَا خث رَاداً لِلا ما وَ إِبا هث تِکبَارِ عَنا یاً لِلِاسا ما وَ نَفا تِبَارِ لَهث  بِالِاخا
 A11 یلسفه خلقژ 

ونَ   هِ دث ساااِ ا لِنَفا ماَ تاَارَهث َْ وَ اخا فِیاَا کبا رِزت وَ الا ذِق لَبِزَ الا هِ الات دث لِلات حَماا الا
مَا لِجَلَالِهِ  طَفَاهث فِهِ وَ اصا مَا حِمًی وَ حَفَماً عَلَی غَیا قِهِ وَ جَرَلَهث  خَلا

بااه   مارافیااژ 
 خدا  

A12 

وا   فث ذِینَ تَکبت ادَاتِکما وَ کبَفَائِکما الت ذَرَ مِنا طَاعَةِ ساااَ حاَ ذَرَ الا حاَ لَا یَالا
َ
ص

هِما وَ   هَجِینَةَ عَلَی رَبِّ ا الا قَوث لا
َ
بِهِما وَ ص وَ نَساَ وا یَوا رث بِهِما وَ تَفَیت عَنا حَساَ

لَا  کابَفًَ  لِقَضَائِهِ وَ مث هَ عَلَی مَا صَنَعَ بِهِما مث وا اللت  لَبَةً آِلَائِهِ جَاحَدث

تاقالایااد   عاادم 
 کورکورانه 

A13 

 
 
 
 
2 
 

 
 
 
 

عاااوامااال 
 گفایشی  

ژَ   رَزِزِ تَحاا َْ التت ا قاَ کما وَ إِلا وساااِ ثْ ذَلاِلِ عَلَی رث عَ التات وا وَواااا دث تَماِ وَ اعا
لَحَةً   عَ مَساا وَاواث وا التت خِذث نَاقِکما وَ اتت عا

َ
کبِفِ مِنا ص عَ التت دَامِکما وَ خَلا

ا
ق
َ
ص

ودِهِ  نث لِیزَ وَ جث کما إِبا وِّ نَ عَدث نَکما وَ بَیا  بَیا

 B10 خشو  

نا آدَمَ  لِینَ مِنا لَدث وت
َ تَبَفَ الْا حَانَهث اخا با هَ ساث نت اللت

َ
نَ ص  لَا تَفَوا

َ
صالوا      ص

فَعث  الله علیه  فِ وَ لَا تَنا جَارط لَا تَضاث
حا
َ
رَالَمِ بِأ إِلَی اآاخِفِینَ مِنا هَذَا الا

اسِ   ذِق جَرَلَهث لِلنت حَفَامَ الت تَهث الا مَعث یَجَرَلَهَا بَیا فث وَ لَا تَسااا صااِ با وَ لَا تث
لِّ نَتَائِقِ الدِ 

َ
ق
َ
ضِ حَجَفاً وَ ص را

َ عَفِ بِقَاِ  الْا وا
َ
مت وَوَرَهث بِأ یَا مَدَراً  قِیَاماً ثث نا

نَةط وَ رِمَالط دَمِثَةط وَ   نَ جِبَالط خَشااِ فاً بَیا طا
ث
دِیَةِ ق وا

َ ونِ الْا طث یَقِ بث وااا
َ
وَ ص

کو   قَطِراَةط لَا یَزا نا فًی مث
ث
لاَةط وَ ق ونط وَشاااِ یث ایِف  وَ لَا  عث ف  وَ لَا حاَ ا خث بِهاَ

ف    ظِلا

 B11 تقویژ ایمان 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
عاااوامااال 

 کنشی 

   ِ دا
َ

فِ وَ قا فَخا عِ نَوَاجِمِ الا ما
َ
الِ مِنا ق راَ یا

َ ذِهِ الْا ا یِس هاَ وا إِلَی ماَ فث لث انا
بث  رَالَمِینَ یَتَرَصت حَداً مِنَ الا

َ
فِ وَ لَقَدا نَلَفا ث یَمَا وَجَدا ث ص کبا طَوَالِعِ الا

سا  ةط  لِشاَ جت وا حث
َ
ِْ ص هَلَا جث وِیهَ الا تَمِلث تَما ةط تَحا

ِْ إِلات عَنا عِلت یَا
شاا
َ طْ مِنَ الْا

فَفث لَهث   را فط مَا یث
ما
َ
ونَ لِْ بث کما تَتَرَصاات فَکما یَِ نت ِْ غَیا فَهَا ولِ السااِ قث تَلِیطث بِرث

لِهِ   صااا
َ
بَ عَلَی آدَمَ لِْ لِیزث یَتَرَصاات ا إِبا مت

َ
ة  ص بَب  وَ لَا عِلت وَ طَرَنَ  سااَ

ژَ طِینِ  نا
َ
نَا نَارِق  وَ ص

َ
قَتِهِ یَقَالَ ص هِ یِس خِلا  س  عَلَیا

 عبادا  
روزه،  نااماااز، 

 حج  

C10 

فَارَ   مث مث الا وهث عث رَذَابِ وَ جَفت َْ الا و ما سث وهث فَفَاعِنَةث عَبِیداً یَسَامث مث الا هث خَذَتا اتت
ونَ  دث ةِ لَا یَجاِ لَلَباَ فِ الا ها

َ
هَلَکاةِ وَ ق لِّ الا الث بِهِما یِس ذث حاَ الا فَحِ  یَلَما تَبا
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حَانَهث  با هث سااث ی اللت
َ
ی إِذَا رَص بِیلًا إِلَی دِیَا ط حَتت تِنَا ط وَ لَا سااَ حِیلَةً یِس اما

وهِ مِنا   مَکفث تِمَالَ لِلا تِهِ وَ الِاحا ذَی یِس مَحَبت
َ ما عَلَی الْا هث فِ مِنا با جِدت الصت

مث ا  دَلَهث با
َ
ِْ یَفَجاً یَأ بَلَا ما مِنا مَضَایِقِ الا یِهِ جَرَلَ لَهث رِزت مَکانَ الذِلِّ خَوا لا

دا  
َ
لَامااً وَ قا عا

َ
ةً ص ئِمات

َ
کاامااً وَ ص وکااً حث لث وا مث ارث فِ یَصاااَ خَوا نَ مَکاانَ الا ما

َ وَ الْا
هِ بِهِما  هَبِ اآامَالث إِلَیا ما مَا لَما تَذا هِ لَهث کفَامَةث مِنَ اللت  بَلَلَژِ الا

 
 
 

 صبف 

الِ   خِصاَ کما لِمَکارِمِ الا بث یَکنا تَرَصاِ ةِ یَلا بِیت رَصاَ دت مِنَ الا یَِ نا کانَ لَا بث
ثْ  جَدَا مث تِس تَفَاوَلَژا یِیهَا الا ورِ الت مث

ث رَالِ وَ مَحَاسِنِ الْا یا
َ وَ مَحَامِدِ الْا

لَا  خا
َ باِالْا ائاِلِ  یابِ القَباَ اساااِ رَفَبِ وَ یَراَ وتاَاِ  الا یث ثْ مِنا بث دَا وِ  وَ النِجاَ

ارِ   اآاثااَ وَ  ةِ  لاِیالااَ جاَ الاا ارِ  طااَ خاا
َ الْا وَ  ةِ  یامااَ راَلاِ الاا لَامِ  حاا

َ الْا وَ  ةِ  یابااَ غاِ الافت
  ِْ وَیَا

جِوَارِ وَ الا ِ  لِلا حِفا دِ مِنَ الا حَما وا لِخِلَالِ الا بث ودَِ  یَتَرَصااات مث مَحا الا
ذِ باِ  خاا

َ فِ وَ الْا کبا یاَةِ لِلا صاااِ مَرا بِفِّ وَ الا ةِ لِلا اعاَ ماَامِ وَ الطات لِ وَ  باِالاذِّ فَضاااا الا
مِ   کلا قِ وَ الا خَلا افِ لِلا صااَ نا ِ

لِ وَ الْا قَتا لَامِ لِلا عا ِ
سِ وَ الْا بَلا کفِّ عَنِ الا الا

ضِ  را
َ فَسَادِ یِس الْا تِنَابِ الا ِ  وَ اجا لَیا  لِلا

 
 
 

تااارصااااااب  
 مرنوی 
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ولًا یَرَقَدَ  هِما رَساث هِما حِینَ بَرَپَ إِلَیا هِ عَلَیا وا إِلَی مَوَاقِعِ نِرَمِ اللت فث لث یَانا
مَةث  را فَِ  النِّ فَ نَشاااَ ما کیا فَتَهث لا

ث
وَتِهِ ص ما وَ جَمَعَ عَلَی دَعا تِهِ طَاعَتَهث بِمِلت

دَاوِلَ نَرِیمِهاَ  ما جاَ الاَژا لَهث ساااَ
َ
ا وَ ص هِما جَناَاحَ کفَامَتِهاَ ژِ عَلَیا تَفات ا وَ الا

مَتِهاَا غَفِقِینَ وَ یِس   وا یِس نِرا بَحث صاااا
َ
ةث بِهِما یِس عَوَائاِدِ بَفَکتِهاَا یاَأ مِلات الا

طَانط   لا ورث بِهِما یِس ظِلِّ ساث مث
ث رَژِ الْا دا تَفَبت

َ
هَا یَکهِینَ ق شاِ فَِ  عَیا ضاا خث

فاَ  وَ تَرَطت بط  الاِ
إِلَی کنَفِ عِزغ غاَ الث  حاَ الا مث  هث اهِفط وَ آوَتا

َ
ورث قا مث

ث الْا ژِ 
وک   لث راَالَمِینَ وَ مث کاام  عَلَی الا ما حث ک ثاَاباِژط یَهث لاا رَی مث هِما یِس ذث عَلَیا
ا   لِکهاَ ورَ عَلَی مَنا کاانَ یَما مث

ث لِکونَ الْا یَما ینَ  رَواااِ
َ فَافِ الْا طا

َ
یِس ص

مَزث   لا یهَا یِیهِما لَا تث ضااِ ما کامَ یِیمَنا کانَ یث حا
َ ونَ الْا ضااث ما هِما وَ یث عَلَیا

ما  ما صَفَا   لَهث فَ ث لَهث قا نَا   وَ لَا تث
َ
  ق
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 تحلیل راهکارهای سعه وجودی.  3/2

شاااود عادم تقلیاد کورکوراناه کاه یکی از عوامال در این خطباه هم ناانکاه در نمودار مشااااهاده می
گذارد و مرفیژ و میل و اراده انساان را تحژ  ریتاری اساژ بیشاتفین تأثیف را در ساره وجودی انساان می

دهد علاوه بف آن در برد بینشای هف چه مرفیژ و شاناخژ انساان نسابژ به خود بیشاتف  الشارا  قفار می
یابد. و اما دانساتن یلسافه خلقژ میل و باشاد به همان اندازه در ریتار یفد اثف گذاشاته و بفوز و ظهور می

شاود که در ریتار انساان نیز اثف گذار  کشا  قلبی انساان را به روی حقیقژ گساتفج داده و باعپ می
ریتار و میل و گفای  شاود و شاود علاوه بف آن خودشاناسای سابب دساژ یازیدن از تقلید کورکورانه می

 خود را بف این اساس کنتفل کند و هف آن ه که شف  گفته عمل کند.
پز با این بیان با ایزای  قدر  بین  و کشا  انساان ائم از خداشاناسای و یهم یلسافه خلقژ  

ود و گفای  یفد به ایزای  ساره وجودی کمک کفده تا بتواند  شا میسابب ایزای  ساره وجودی انساان  
 روح  را جلا دهد.

 راهکار بینشی .  3.3
ای طفاحی کند که تواند بفای خود بفنامهآن دساته از راهکارهایی که یفد با توجه به شاناخژ می

 بتواند به ایزای  سره صدر منجف شود.

 معرفت به خود .  3/3/1
َیفمایند: » کنند و می از این خطبه به آیه قفآنی اشااااره می  در یفازی حضاااف  علی        إِن ََخالَِّ 

خْتَُفِیهَِسِنَْرُوحَِفففَ فأ َنأ یْتُهَُوأ ََّ ََأ َِّذاَسَ راًَسِنَْطِینََفأ ََأ شَ که آن را   ی نم، هنگام ی آیف  ی : من بشاااف را از گل م بأ
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.( انسااان یطفتی دارد که پشااتوانه آن روح 71- 72(:  38)ص)  دم...« ی خود در آن دم م نمودم و از روح ی تنل 
الهی اساژ و طبیرتی دارد که به گل وابساته اساژ همه یضاایل انساانی به یطف  و همه رذایل به طبیرژ او  

هد  غایل  د می گفدد و اگف انساان به طبیرژ خود توجه کند و از روح خود که هویژ انساانی را تشاکیل  بف می 
شااود که در قفآن به خیا  طبیری و حیا   ماند بلکه دچار انحطاط می بماند نه تنها از پیمودن مساایف باز می 

بفخی از مفساافان در تفساایف این آیه  (  22ه، ص 137۹آملی،    یطفی انسااان تفساایم شااده اسااژ. )جوادی 
یوانا   اسااتناد خداوند انسااان را به منزله بزرگداشااژ انسااان و علمژ مقام او به اعتبار اینکه او را از سااایف ح 

اند و آن ه را که از علوم و دان  به ما ساازد و به انساان قدر  و قو  دهنده روح اسژ را مرفیی کفده جدا می 
( و  266و، ص 1404،  9و، ج 1404م حسااینی همدانی،  184، ص 13تا، ج کند ) طبفساای، بی کمک می 

ان بدن و روح اسااژ.  ی به مرنای ارتباط دادن و بف قفار کفدن رابطه م بفخی دیگف از مفساافان روح را در اینجا  
  آید البته شاود و  این روح بفای کامل شادن می ( و مترلق به جسام می 227، ص 12ه، ج 1374)طباطبایی،  

 :موارد استرمال روح در قفآن در موارد زیف اسژ 
 کفدهژ مییامبفان را در انجام رسالتشان تقویگاهی به مرنی روح مقدسی اسژ که پ

 کند اطلاو شدهژ مییفوی مرنوی الهی که مؤمنان را تقویگاه به ن
  بیان شاده اساژ ا مخلوقی بفتف از یفشاتگان  یگاه به مرنی یفشاته بزرگی از یفشاتگان خاص خدا  

 (.  251، ص12، ج1371)مکارم شیفازی،  
روح انسااان از دو برد تشااکیل شااده که برد حیوانی که از گل بد بو خلق شااده و برد دیگفی که  

گویند که انسان دو بردی اسژ و به آن بردی اهمیژ بدهد که د که از این رو مینامیده میهساژ روح 
ند که اگف انسااان تابع برد ملکوتی باشااد در آن حال اسااژ که نفز کمیاو را به ملکو  اعلی وصاال 

ها و آزمایشاا  الهی خود را گم نکند )ملاهفی، حساین،  شاود. و در ساختیمطمئنه در او حاصال می
( وقتی انسااان یهمید که برد ملکوتی که همان روح اسااژ که دارای اهمیژ  90-97، ص1، ج1394

      کند.بفای تقویژ و بالابفدن آن تلاج می  ایباشد بفنامهمی
 فلسفه خلقت  .  3/3/2

های الهی و حتی مسئله مهم حج و قفار داشتن  بارها حضف  در این خطبه از امتحان و آزمای 
هََُیفمایند: »کنند و میآب و علف را بیان میخانه خدا در مناطق بی انأ َسُبْ أ هأ َاللَّ كنَّ عْضََِیلأ هَُبِبأ لْقأ لََِخأ بْتأ
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ءَِسَِ اأ ا اًَلِلْخُیأ َإِبْعأ ْ هُوَْوأ ارَِعأ تِكبأ فْیاًَلِاِسََْ َنأ هُوَْوأ ارَِلأ مْیِیَاًَبِالَِخْتِبأ هَُتأ لأ صََْ
أ
َأ لَُنأ جْهأ اَیأ خداوند   ی.: ولْ هُوَْسأ

ز خوب از بد امتحان  یتما یدانند، بفایاز امور که اصاال آن را نم  یساابحان مخلوقا  خود را با برضاا 
را از آنان دور    یو غفور و خودخواه  یتکبف را از آنان نف  یشا یله دساتورا  آزماین به وسا ید. هم نینمایم
شاارحان  مفاد از امتحان خداوند را زدودن تکبف و اینکه صاف مومن از غیف مومن جدا شاود    ساازد.«یم

( خاداوناد مومناان را امتحاان کفد تاا 402، ص4تاا، جم ابن میثم، بی26۹، ص13۹5)ابن ابی الحادیاد،  
 ها تکبف را از دلشان بیفون کند و یفوتنی را جایگزین سازند.انسان

ها عکز الرمال مختلفی دارند گفوهی در  و ناگواری  هایعکز الرمال انساااانهاا در بفابف ساااخت
انادازناد باه عادل خادا، باه لطف و حکماژ او و باه نلاام آیفین   بلاهاا و حوادث تلخ داد و یفیااد باه راه می

( گفوهی باا اساااتقااماژ و پشاااتکاار  20ناد)مراارج آیاهکمیگویناد: قفآن این گفوه را چنین مرفیی  باد می
( گفوهی دیگف نه تنها صابف و 156گویند )ساوره بقفه آیه کنند و با زبان و دل میها را تحمل میساختی

و شاهاد  در راه   هایکنند )یفاز ساجده زیار  عاشاورا( تحمل ساختکنند بلکه شاکف هم میتحمل می
 گویند.اس میخدا بزرگتفین آرزوی اولیای خداسژ و همین که به آرزوی خود رسیدند، خدا را سپ

 شود عبارتند از:ها و بلاها میکه سبب مویقیژ و تحمل سختیهف آن ه
 بینیداشتن جهان

گاهی از سنژ  های الهی  آ
 اشنایی با صابفان و چگونگی صبفشان

 توجه به حضور خدا
 توجه به پاداج الهی  

 (140-146، ص1388استمداد از صبف و نماز: )قفائتی،  
گاهی به وواع و روحیه و عکز الرمل ما نیساژ بلکه از ما کاری ساف  که آزمای  خدا بفای علم و آ

متفاو  بودن آزمای  خدا با بندگان آزمای   زند و بدین وساایله اسااتحقاو پاداج و کیفف داشااته باشاایم  
خدا بفای این اساژ که نیا  باطنی و خلقیا  درونی و اسافار مخفی بندگان  در لباس ایرال ظاهف گفدد 

خاطف مطابق با خواسااته دل انسااانها نیسااژ چون اگف اینگونه باشااد    تا مسااتحق جزا شااوند و به همین 
 (  405، ص 7)مکارم شیفازی، پیام امام، ج  تواند صف مومنان را از صف بژ پفستان جدا شود. نمی 
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امتحان بفای این اساژ که اساتردادهای درونی و باطنی اشاخاص بفوز پیدا کفده و نمایان بشاود نه 
واهاد کااری کناد کاه ایفاد مورد خ می اینکاه خادا اطلا  پیادا کناد خادا اطلا  دارد. اماا خاداوناد سااابحاان  

تف اساتو و حوادث ناملایم را پدید آورد تا مرلوم شاود چه کسای مطیع   ها ه آزمای  قفار گیفند و لذا این صاحن 
نََُیفمایند: » هساااژ که می   چه کسااای سااافک  و نایفمان.در روایتی گهفبار از حضاااف  علی  یُمْتأ أ

صَُ اأ ارَِالْخأ نَُبِال َّ اَیُمْتأ أ مأ ءَِكأ اأ سِنَُبِالْبأ َْ ود  شاا می ود به بلا هم نانکه امتحان  شاا می : مؤمن امتحان  الْمُ

 ( 550ه، ص 1376به خلاصی از جهنم.« )لیثی واسطی،  
توان تنیجه بگیفیم که امتحانهای الهی آزمای  صابف انساان اساژ و در نتیجه این با این گفته می 

الهی هساژ که بندگی خدا را بکند و    ی صابف نشاان دادن درجه مطیع بودن شاخز در بفابف اوامف و نواه 
لازمه به کمال رسایدن انساان به مقاما  عالیه و آن مقامی که بفتف از همه مخلوقا  اساژ این اساژ که 

بلاها عامل توجه بیداری و   آزمای  و امتحان و بلا و سااختی وجود داشااته باشااد تا  به کمال بفسااد که 
 توییق توبه هسژ.. 

 معرفت به خدا .  3/ 3/ 3
» در اول این خطباه می   حضاااف  علی   َیفماایناد:  َوأ اءأ َالْكبْرِیأَ َوأ ََّ َالْعِ بِفأ ذِيَلأ هَِالََّ لِلََّ دَُ مَْ الْ أ

لِهَِ اأ اَلِجأ اهُمأ فأ طأ َاصََْ یْرِِ َوأ ىَغأ لأ ساًَعأ رأ َحأ اَحِمًىَوأ هُمأ لأ عأ َجأ لْقِهَِوأ َخأ هَُِ ونأ فْسََِ
اَلِ أ هُمأ ارأ   ی  خدای : سااتا اخْتأ

ر  یده و ه ی خود بفگز  ی را تنها بفا  ی ن دو مقام عال ی اْ مطلق از آن او اساژ. خداوند ا ی راساژ که عز  و کبف 
گفان حوزه و حفم ممنو  قفار دارد ی د  ی اشاد. خداوند سابحان آن دو صافژ را بفا ب می ساته آن دو ن ی کز شاا 

د: متکبف کسای ان ه (  بفخی شاارحان متکبف را اینطور گفت 192، خ البلاغه نهج د.« ) ی جلال خود بفگز  ی و بفا 
بیند اگف تصااوری واقری و حقیقی باشااد نکوهیده  اسااژ که دیگفان را در مقایسااه با خود حقیف و ناچیز می 

نیساژ و خداوند که دارای کمال و نیفوی مطلق  دارد متکبف بوده و این صافژ بفای او نیکو اساژ اما اگف  
در انسااان ایجاد شااود نگفشاای دروغ و پنداری بوده و در نتیجه تکبف بفای انسااان نکوهیده و ناشااایسااژ 

گااهی دارد و باه کماال ذاتی خود و  (  163، ص 4، ج 1387اساااژ.) ملنیاه،   خاداوناد باه تماام وقاایع علم و آ
گاهی دارد.که بفخی مفسافان  این احاطه را به پیفاهن   عز  خوی  بف تمام موجودا  عالم هساتی علم وآ

ه و از تشابیه مرقول به محساوس اساتفاده کفده و  و عبایی تشابیه کفده که تمام بدن شاخز را احاطه کفد 
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عاَ » از آیه قفآنی  بیرَُالْمُتأ ةَِالْكأ ها أ َالشََّ یْبَِوأ )او( دانای نهان و آشاکار، بزر  ]و[ بسایار بلند مفتبه  :عالِوَُالْغأ

گاهی او از غیب و شااهود به این دلیل اسااژ که  او بزر  اسااژ و مترالی و   ( ۹(:  13اسااژ.« ) رعد)  و آ
.)  مساالط بف هف چیز  و به همین دلیل در همه جا حضااور دارد، و چیزی از دیدگان علم او پنهان نیسااژ

اساااتفااده کفد بفای اثباا  اینکاه چون در آیاه الف و لام مفیاد  (  136، ص 10، ج 1371مکاارم شااایفازی،  
حصف اسژ لذا کبفیایی و ترالی بودن به خدا منحصفیژ دارد چفا که انسان هستی خوی  را از او دریایژ  

( در اداماه این مطلاب دیگفان از داخال شااادن در حفیم 406- 407، ص 4و، ج 1417کناد.) بحفانی،  می 
به  دارد.و آن صاافا  را بفای خود بفگزید  خود را ممنو  کفده و دیگفان را از دخول در این حفیم بفحذر می 

خاطف اینکه مخلوقا  در این خصاوصایژ همانند نباشاند.و اگف کسای بخواهد این خصاوصایژ با خداوند  
شااود و خدا عز  و کبفیایی را بفای همانند باشااد مورد لرن خداوند قفار گفیته و آت  دوزخ نصاایب  می 

جلال خودج انتخاب کفد به این مرنی که از نقایز منزه اساژ و عز  و کبفیایی بفای کسای اساژ که 
( و اگف کسای بخواهد در این صافژ همطفاز خداوند  513، ص 9، ج 1395از نقز منزه اساژ.)منتلفی،  

ند البته حضف   در این قسمژ بزرگواری به زره تشبیه کفده ک می باشد خداوند او را از رحمژ خودج طفد  
هسااتم و بفای خودم چفا که زره به بدن احاطه دارد و به بدن چساابیده اسااژ و شاایطان گفژ که از آت   

   ( 521، ص 9، ج 1395کسی هستم و زیف بار نفیژ. )منتلفی،  

 عدم تقلید کورکورانه .    4/ 3/ 3

كوَََْیفماید: » در این خطبه می  حضاف  علی    ُِ ا رأ َكبأ اتِكوَْوأ ا أ ةَِسَأ اعأ َسِنَْطأ رأ ذأ َالْ أ رأ ذأ الْ أ َفأ لَأ
أ
أ

دُواََ احأ َجأ هِوَْوأ ب  ىَرأ لأ َعأ ةأ جِی أ اَالْهأ َُ لْقأ
أ
َأ بِهِوَْوأ سَأ َنأ .أ َْ اََفأ عُ فَّ رأ َتأ بِهِوَْوأ سَأ نَْحأ رُواَعأ كبَّ َتأ ذِینأ َالَّ عأ اَصَأ أ ىَسأ لأ َعأ هأ اللَّ

اَ َسُغأ هَِوأ ُِ ا
ضَأ ةًَلِقأ رأ هَِبِهِوَْسُكابأ ُِ

ةًَِلَِأ بأ گاه شاوید، بفحذر و بیمناک باشاید از اطاعژ آقایان و بزرگان خود  : لأ   -آ

کفدند و بالاتف از نسااب خود ساافبلند نمودند.«     ی ژ خود را بالاتف تلق ی ث ی ح   ی واقر   ی ها ج که از ارز   ی کسااان 
گاهی و از روی خودباختگی، از عوامل اصالی رکود و ایساتایی اساژ، و هف جا  تقلید کورکورانه و به دور از آ

رخ دهد، دلیلی بف به کار گفیتن اندیشاه و جوشا  یکف، باقی نمی ماند، و شاخز    ای ه که چنین مسائل 
تقلیاد کنناده باا سااافساااپفدگی ناابخفداناه، راه شاااکویاایی عقال را بف خود خواهاد بساااژ. تقلیاد کورکوراناه از 

های تازه کشاد و توان پفواز در ایق دیگفان، اندیشاه آدمی را در تنگنای چارچوب یکفی دیگفان به بند می 
 ستاند.  و روشن و دلخواه را از آدمی می 
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 راهکار کششی.   3/4
کند که این هایی که میل و رغبژ انساان را بفای ایزای  ساره وجودی در خود بیشاتف میعامل

 عوامل عبارتند از:

 خشوع.   3/4/1
باا توجاه باه اینکاه انساااان موجودی نیاازمناد اساااژ و نیاازمنادی عین مفتباه وجودی او اساااژ و 

ها و نیازهای  را به صاور  ظاهف از موجودا   هم نین خواساته خداوند مترال این اساژ که خواساته
مفتبط به خود ریع کند از این جهژ از لوازم وجود انسااان اظهار خضااو  و کوچکی در بفابف ایفاد دیگف 
اسااژ و کساای که این حالژ را نداشااته باشااد  هم از مفتبه وجودی خوی  غایل اسااژ و هم از حد  

ةَُالعِلوَِ  یفمایند: »می خوی  تجاوز نموده اساژ، لذا حضاف  علی رأ مأ عَُثأ اَضَُ علم  : تواواع ثمفهالتَّ

گاهی انساااان بیشاااتف باشاااد خضاااو  و 28و، ص1410اساااژ.« )تمیمی آمدی،   ( هف مقدار علم و آ
 (.۹8-۹۹، ص13۹4شود.)تحفیفی،  او در بفابف خالق خوی  بیشتف می  کوچکی

،  1377،  415تذلل به مرنی رام شادن . ذلیل کسای که آشاکار را خوار باشاد.) قفشای، علی اکبف، ص 
   ( 1143، ص 2( و تواوع از ووع به مانند گذاشتن مثل گذاشتن بار به زمین ) همان، ج 1تهفان، قبله، ج 

بفخی از شااارحان از کلام زیبای امام اسااتفاده کفده و خشااو  و تذلل را به چادری که زنان سااف 
و بفخی دیگف باه تااجی را کاه پاادشاااااهاان بف ساااف 2۹7-367، ص۹، ج13۹5کنناد ) قزوینی،  می  )
ن خطبه  یز در ای( که خود حضااف  ن705، ص7، ج1386گذارند تشاابیه کفدند. ) مکارم شاایفازی،  می

رَِسِنَْد: »ییفمایم كبُّ َالتَّ لْعأ َخأ اسِكوَْوأ قْدأ
أ
َأ ْ تأ َتأ َِ

َُّ عأ َالتَّ اءأ َإِلْقأ كوَْوأ ََِ ىَرُءُوس
لأ لَِعأ لُّ ذأ َالتَّ عأ ََْ ض مِدُواَوأ َاعْتأ وأ
ةًَبأَ لأ أ سََْ َسأ عأ اضََُ أَ خِذُواَالتَّ َاتَّ اقِكوَْوأ عْ أ

أ
َبأَیأ كوَْوأ كوَْإِبْلَِی أ دُو  َعأ َجُُ َِ  َِینأ َوأ را بف ساف   ی: واواع و یفوتنفأ

د.  یتان درآور یهانرا از گفد  ییو خودسااتا  ید و خودپفسااتیف پا محو نابود بساااز ید و تکبف و نخو  را ز ینه
 د.«  یقفار بده یان او سنگف یطان و لشکف ین خود و دشمنتان شیرا ماب  ییفوتن

 تقویت ایمان .   3/4/2
بفای تقویاژ ایماان باه محال قفار گفیتن بیاژ اللاه حفام کاه در سااافزمین بی آب و علف اشااااره 

َیفمایند: » کنند و میمی
أ
لَِأ وَّ

أ
َالَْ رأ بأ هَُاخْتأ انأ بْ أ َسَُ هأ َاللَّ نَّ

أ
َأ وْنأ رأ َتأ مأَیَلَأ دُنَْآ أ َسِنَْلأ اَكَاللهَعلَََ نأ ىَ هیصَل إِلأ

َ سََْ َتأ َلَأ رَُوأ َتُبْصََِ
َلَأ عَُوأ ْ فأ َتأ َلَأ َوأ رُّ ضََُ َتأ ارََلَأ حْجأ

أ
وَِبِأ الأ اَالْعأ ذأ َسِنَْهأ ذِيَماِْخِرِینأ َالَّ امأ رأ هَُالْ أ یْتأ اَبأ هأ لأ عأ جأ عَُفأ
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َ
أ
َأ راًَوأ دأ اَسأَ نْیأَ ََِّالَدُّ ُِ ا

تأَ َنأ ل  قأَ
أ
َأ راًَوأ جأ رِْ َحأ

أ
اِ َالَْ رَِبِقأَ وْعأ

أ
أ هَُبَِ

عأَ ضََََأ َوأ اًَثُوَّ اسَ اسَِقِیأَ هَُلِل ََّ لأَ عأ ََِّبُطَُنَِجأ یأ ضََََْ
َ َْ َیأ ةََلَأ طِعأ َقُرًىَسُْ قأ ةََوأ لأ ََِ شَ َعُیَُنََوأ ةََوأ سِثأ اَ َ أ َرِسأ ةََوأ ََِ أ شَ اَ َخأ َجِبأ یْنأ ةَِقُطْراًَبأ وِْ یأ

أ
ََالَْ َلَأ َوأ  ُ اَخُ كََبِهأ

َ  ُ َهِلْ َلَأ َوأ افِر  ن ین ایفاد آنان تا آخف یرا از اول د که خداوند سابحان یفزندان آدم ینیبمیمگف ن:   حأ

نند و یبمیو نه   یدارند و نه منفرت ی  کفده اساژ که نه وافر یآزما  ییله سانگهایا به وسا ین دنیآنان از ا
ام و یا گااه قیمفدم جاا  یژ اللاه الحفام( قفار داده کاه بفایا ن سااانگهاا را خااناه محفم )بیشااانوناد. ا  یناه م

ن  ین و کمتف یاز زم ایهن قطریژ )کربه( را در ساانگلاخ تف ین بیعباد  اسااژ. سااپز خداوند مترال ا
  یی هاان کوهیها از جهژ وسارژ قفار داد، در من درهیو تنگتف   یپ مصاال  سااختمانیا از حیدن  یهایآباد

 ین نه شاتف یخته که در آن سافزمیاز هم گسا   ییهایکم آب و آباد  ییهاهنفم و چشام یگهایخشان و ر 
های دینی و ظهور ستمکاران « مفدم آن زمان بفای یفار از آشوب.یو گوسفند  یشود و نه اسبییفبه م

خواساتند دشاوارتفین عباد  را بف خود هموار  کنند و بف مؤمنین آن زمان بوده اساژ. پز زمانی که می
گفیتناد و دوری از خلق را اختاار  هاا منزل میکفدناد و بف ساااف کوهگیفی میباه آن بپفدازناد از مفدم کنااره

شادند و لذ  خاطف را کفدند و این را به خاطف انز به خداوند و دوساتی با حضاف  و همواره ملتزم می
د. پز آن عباد   سااختنتفک نموده خود را به زحمژ بسایار دشاوار و به جهژ طمع در آخف  ملتزم می

( امتحان  57-58، ص1386تفین طاعا  اساژ. )امامی خوانسااری،  بفابف بزرگتفین عبادا  و ساخژ
و از اجتما  مفدم بیند اجتما  مفدم به بفپاداشااتن مناسااک  شاانود و نه میای که نه میمفدم به خانه

 هایی وجود داردها و حکمژمصلحژ
 راهکار کنشی.  3/5

گفدد  و منلور  شود که  به ریتار و عملکفد شخز بفمی راهکارهای کنشی مفبوط به راهکارهایی می 
 پذیفد. های درونی و بیفونی صور  می زند هم با محفک از  آن ریتار امفی اسژ که از انسان سف می 

 نماز، روزه، زکات.  3/5/1
های عملیه مجتهدین کفام رجو  شاود. بنابفاین با جهژ شاناخژ دساتورا  عملی باید به رسااله

واجب و حفام الهی را شاناخژ. بسایاری از ایفاد ممکن اساژ با دساتورا  الهی   رجو  به رسااله می توان
ی نفساااانی و هاا کااملًا آشاااناا بوده و از حفام و حلال الهی مطلع بااشاااناد، ولی باه هنگاام بفوز خواه

 .های شیطان از یفامین الهی سفپی ی نمایندوسوسه
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ی وجودی دارند، دساتورا  الهی را بف دساتورا  نفز و اما ایفادی که تصامیم به کساب توساره
نَ  یفمایند: »می دهند. امام سااجاد  شاایطان، در عمل تفجی  می مِلسأ یهَََََِعأ لأ َاللّهََُعأ رأ أ بِماَافتأ

اسََِ دَِال َّ َسِنَأعبأَ أَ بااشاااد«.  م هف کز باه آن اه خادا بف او واجاب کفده عمال کناد از عاابادتفین مفدم میفهُ

ای باه انادازه انجاام  بناابفاین انجاام واجباا  و تفک محفماا  بف هف چیزی تفجی  دارد کاه هیر وسااایلاه
قا َاللهَدهدم »کند و قلب مؤمن را پالای  نمیواجبا  و تفک مراصاای، انسااان را به خدا نزدیک نمی

َلَِتبارکَوَتع انأ هأ
أ
نَْأ َسأ لَّ َجأ َوأ ََّ هَُعأ للَّ َاأ ا أ بْد ََىالى:َقأ عأ َََّ َإِلأ مأ رَّ قأ اَتأ َسأ تََِوأ بأ ارأ َلِمُ أ دأ ََأ رْص

أ
دَْأ قأ لِیّاًَفأ َْءََََوأ ََأ بِش

بَْ حْبأ
أ
اَأ َِّذأ هَُفأَ حِبََّ

ُ
ىَأ تَّ ةَِحأ افِلأَ ال ََّ بَِ َََّ

مَُإِلأ رَّ قأ تأ یأ هَُلأ َإِنََّ هَِوأ یَْ لأ تَُعأ ضََََْ رأ اَاِفْتأ سِمََّ َََّ َإِلأ بَّ حَأ
أ
ذِيَأ لََّ هَُاأ مْعأَ تَُسََََأ هَُكُ َْ تَُ

َیأَ ْ طََُِّبِهَِوأ ذِيَیأ لَّ هَُاأ انأ َلِسَأ رَُبِهَِوأ ذِيَیُبْصَِ
لَّ ُ َاأ رأ صَأ َبأ عَُبِهَِوأ مأ سَْ َإِنَْیأ بْتُهَُوأ جأ

أ
انََِأ عأ اَإِنَْ أ بْطِشَُبِهأ تََِیأ لَّ ُ َاأ دأ

هَُكأَ اعِلَُ اَفَأ نأَ
أ
َْءََأ نَْشََََأ ْ كَُعأ رأ َّ اَتأ َسَأ هَُوأ یْتَُ عْطأ

أ
ِ ََأ لأ

أ
أ ََأ ُ ََسََ كْرأ

أ
َأ َوأ كأ َْ لْمأ ُ َاأ كْرأ سِنَِیأ َْ لْمُ كَِاأ َْ نَْسأ ِ يَعأ رأ ُّ تأ

هَُ تأ اءأ سأ  (72، ص4و ، ج142۹:...« )کلینی،  سأ
رْكَُفأَ ظأ دَْنأ قأَ َلأ الِعَِالْكبْرَِوأ أَ دِْ َطأ َقأَ خْرَِوأ اجِوَِالْفأ أَ مْعَِنأ اِ َسِنَْقأ فْعأَ

أ
ذِِ َالَْ اَفََِهَأ ىَسأَ إِلأ دْكَُانْظُرُواَ جَأ اَوأ مَأ
َْ بَُلِشأ صَّ عأ تأ َیأ مِینأ الأ َالْعأ داًَسِنأ حأ

أ
اءَِأ هأ فأ لِیُ َبِعُقَُِ َالسُّ ةََتأ وَْحُجَّ

أ
ءَِأ اأ َالْجُهأ یهأ َِ مْ

مِلَُتأ ْ تأ ةََتأ نَْعِلَّ َعأ اءَِإِلََّ شْیأ
أ
َالَْ ءََسِنأ

مأَ ىَآ أ لأ َعأ بأ صََّ عأ تأ اَإِبْلِیفَُفأ سَّ
أ
َأ ة  َعِلَّ َلَأ َوأ ب  بأ هَُسَأ ُ َلأ اَیُعْرأ سْرََسأ

أ
َلَِ بَُنأ صََّ عأ تأ كوَْتأ َِّنَّ كوَْفأ یْرأ لِهَََِغأ صَْ

أ
یْهَِلَِ لأ َعأ نأ عأ َطأ وأ

َطِی َِ تأ نَْ
أ
َأ َوأ ارِي  اَنأَ نأَ

أ
َأ ا أ قأَ هَِفأ تَِ

 ی م   ی انجاام   ی ن کاارهاا )کاه باه عنوان دساااتورا  خاداوناد ی د در ا یا بنگف   : َ فََِخِلْقأ

کند و از  ی شاه کن م ی کشاند، ر ی ساف م   ی یخف را که در درون آدم   ی ها گف جوانه ی ها و د د( که چگونه شااخ ی ده 
را از    ی ساتم و کسا ی ( نگف ها ن د. من )در سافگذشاژ انساا ی نما ی م   ی ف ی جلوگ   ی خودپساند   ی ساف بفآوردن نمودها 

ها را به اشاتباه  تواند نادان ی باشاد که م  ی ن که مساتند به علت ی ترصاب بورزد مگف ا   ی ز ی دم که به چ ی ان ند ی عالم 
فا شاما به  ی فد مگف شاما، ز ی بگ   ی ( باشاد که عقول مفدم احمق را به باز ی ل )ظاهف ی ک دل ی ندازد، با مساتند به  ی ب 

ترصاب به    آدم   ی طان که بفا ی شاود. شا ی ده نم ی د   ی ر سابب و علت ی آن ه  ی د که بفا ی ورز ی ترصاب م  ی امف 

من   طرنه زد و گفژ:   ن  آدم  ی خفج داد، به جهژ اصال خلقت  بود که با تمساک به آن در اصال آیف 

از    ی   سااره وجود ی و ایزا   یی ژ اراده از سااو ی ساابب تقو  ی ف اله ی ن انجام وظا ی از آت  هسااتم و تو از گل.« ا 
 . شود ی گف م ی د   ی سو 
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 صبر.    3/5/2
صابف عبار  اساژ از اینکه انساان آن ه را که بفای  ناخوشاایند اساژ بفای رسایدن به خشانودی  

. صابف یک یضایلژ اخلاقی اساژ که تکامل و ترالی انساان از جهژ  خداوند بف خویشاتن هموار گفداند
مادی و مرنوی در سااایه آن امکانپذیف اسااژ اگف این یضاایلژ اخلاقی نباشااد سااراد  و خوشاابختی  

ماند نه دنیا. در این خطبه حضااف  بفای عبف  از گفدد و بدون آن نه دین پایدار میانسااان میسااف نمی
بَِیفماایناد کاه: »  مومناان پیشاااین می ةَُعأ اعِ أَ رأ تْهُوَُالْفأ ذأ خَأ عَُهُوَُیَاتَّ رَّ َجأ امَِوأ ذأ َالْعأَ َءأ اسَُهُوَْسََََُ سََََأ داًَفأ

َ اَ َوأ ةًَفََِاسْتِ أَ َحِیلأَ دُونأ جَِ
َیأ ةَِلَأ بأَ لأ هْرَِالْغأ َقأ كَةَِوأ لأ َالْهأ اُ َبِهِوَْفََِذُ   ظَِالَْ أ بْرأ وَْتأ لأ َفأ ارأ ىَََالْمُرأ بِیاًَإِلأ َسََََأ لَأ

بْرَِ َالصَََََّ دَّ هَُجَِ
انأَ بَْ أ هَُسََََُ ىَاللََّ

أ
أ اَرأ ىَإِذأ تَّ اَ َحأ كرُوِ َسِنَِْ فأَ َلِلْمأ ا أ َالَِحْتِمَأ هَِوأ تَِ بَّ

ىَفََِسأ أ ذأ
أ
ىَالَْ لأ َسِْ هُوَْعأ

َ ِ َْ َالْخأ كانأ َسأ سْنأ
أ
َالَْ َوأ َالذُّ   كانأ َسأ ََّ هُوَُالْعِ لأ بْدأ

أ
أ جاًَفأ رأ ءَِفأ اأ ایََِِّالْبأ ضََأ هُوَْسِنَْسأ َلأ لأ عأ فِهَِجأ َْ كَاًََخأ ارُواَسُلُ صََأ َفأ

َ سَاًَوأ عْاأ
أ
ةًَأ مََّ ُِ

أ
َأ هَِبِهِوَْحُكَاسَاًَوأ یَْ اُ َإِلأ بَِاِسْأَ ذْهَأ وَْتأَ اَلأ هُوَْسأَ هَِلأ َاللََّ ةَُسِنأ اسأَ تَِالْكرأ غأَ لأ دَْبأ ژ،  یا : یفاعناه و طواغ  َقأَ

را جفعاه جفعاه باه آناان نوشاااانادناد.    هاایباه آناان دادناد و تلخ  یخود گفیتناد و عاذاب باد   یآناان را باه بفدگ 
 ایهشااد، نه چار یم یژ سااپف ین منوال در ذلژ هلاکژ بار و در یشااار سااخژ مللوبیروزگار آنان به ا

شتن. تا آنگاه یدیا  از خو یبفا یها داشتند و نه راهیشتن از آن همه گفیتار یخو  یحف  و نگهدار  یبفا
ز  یدند. و نیدیکه در راه او محبژ او م  ییها و آزارهاژیآنان را در اذ  یجد  یکه خداوند سااابحان بفدبار 

بلا    ید و باه آناان از تنگنااهاایا کفدناد، دیتحمال م  یم و هفاس از مقاام ربوبیهاا را از بین کاه نااگوار یا
جاه  یژ یفمود، در نتیا عز  و در عوض تفس، امن و اماان عناا  یذلاژ و خوار   یعطاا نمود و باه جاا  ییفج

ب آنان ینصاا   یابه درجه  یگشااتند و کفامژ خداوند   یشااتازانیان و پیشااوایان و پیپادشاااهان و یفمانفوا
، تفجمه جرففی( تا زمانی  192، خالبلاغهنهجدند.« )ید  یخود هم نم یآن را در آرزوها  یگشژ که حت

که آنها در مسایف محبژ الهی صابف و اساتقامژ را به جهژ خوف و خشایت  در آنها مشااهده کفد در 
نتیجه آن این هنگام گشاایشای از تنگناهای بلا بف آنها قفار داد اساباب پیشافیژ آنها همان صابف بود که 

ولی در دنیا و آخف  آثار و نتایج شاایفینی دارد و آن  امنیژ و عز  بود گفچه صاابف تلخ و دشااوار اسااژ
بفد و دارای آثااری اساااژ از جملاه ایمنی از دشااامن، زیبااتفین پااداج، تکفیم از را از بین می  هاایتلخ

  م 34-35، ص1390جانب یفشاااتگان و پیفوزی بف دشااامن از جمله آنهاساااژ.) حاجی اساااماعیلی،  
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و یفعون را نشاانگف صابف و   ی( و حضاف  علژ مطفح کفدن داساتان موسا 58، ص1387نیا،  الهامی
 (499، ص4، ج1417،  یدا کفدند. )بحفانیرا پ  یاقژ و استرداد ایاوه رحمژ الهین لید  ینگهدار 

 ترساندن مردم از کبر.    3/5/3
کند و به عنوان پیمان  که از پیدای  صاافژ زشااژ تکبف جلوگیفی می  نماز از جمله آدابی اسااژ

دهدو هیر  شاود و زکا  نیز با پفداخژ اموال ریاواژ میخدا با انساان اساژ که مانع منکف و یحشاا می
دارد و تف از دادن زکا  نیساژ. و صااحب یی ظلال از روزه به عنوان جهاد اکبف بیان میچیزی سانگین

( اعضاای بدن را از حفام 212، ص4ج، ج  1378  ه،یملندشاوارتف از صابف چیزی غیف از روزه نیساژ. )
دارد و باعپ تواواع و کفن  در بفابف خداساژ. زکا  سابب نیازمندیها و پیوند ثفوتمندان با جامره  بازمی

 شود و باعپ پاکی جان از کبف و یخف دارد.می
ترصب بفای حق و دیا  از آن نوعی یضیلژ و صاحب یی ظلال موارد ترصب از حق را مواردی  

یی از این ترصاب مرفیی  هاهاز قبیل: ویا، نیکوکاری، انصااف، یفونشااندن خشام و پفهیز از یسااد نمون
اناد کاه در دین اسااالام تنهاا چیزی کاه وجود نادارد ترصاااب  و نژادپفساااتی وجود نادارد. عبف  از کفده

ها به شااود که دلامتهای گذشااته  بفای عاقلان سااودمند اسااژ و پفهیز از کینه و دشاامنی ساابب می
ود و این شااارح صاابف را به مرنای تحمل  شاا میهمدیگف نزدیک ساااخته، قدر  و توان انسااان بیشااتف  

فانی  کند و منلور از مومنان را مساتضارآزارها در راه دوساتی خدا و پایداری و ایساتادگی بف حق مرنا می
بودند که در بفابف گفدنکشاان که اینان در بفابف رهبف غاصاب و ساتمگف جز هدایژ خداوندی و همگفایی  
قلبی و پایداری ایمان چیزی نداشااتند و در نتیجه اینها خداوند به آنها کفامژ و قدر  و امنیژ و ثبا   

 کنند که دستیابی به زندگی بهتف در گفو وحد  کلمه اسژ.بخشید. ایشان اوایه می
   ی داشتن تعصب معنو.  3/5/4

کنند که سازاوار اساژ مورد مباها  و ترصاب واقع شاود یاشااره م  ین خطبه به امور یحضاف  در ا
گفان به یها نسااابژ به دکه انساااان  یکیده و امور نین امور اخلاو بزرگوارانه، اخلاو پساااندیاز جمله ا

ده صافژ حلم اساژ که شاارحان  ین اخلاو پساندیگف ایاند و از دایتهی یگفان بفتف ین امور بف دیله ایوسا 
از شااخه شاجاعژ اساژ و عبارتند    یاکنند که حلم ملکه  ین کیف حلم اشااره به ایدر ترف   البلاغهنهج

  خشااام و علال آن و خود را باه خطف اناداختن باه خااطف حف  یدایا هنگاام پ  ینیو سااانگ  یاز:بفدباار 
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  ی ده و همفاه داشااتن آن که لازمه اج انجام دادن کارهایپسااند  یهایله خویده به وساا یمقاما  پسااند
اسِدَِ ند: »ییفمایَّ اسژ. حضف  مین َسأ أ اِ َوأ كارِمَِالْخِصأ بُكوَْلِمأ صُّ عأ كنَْتأ لْیأ ةَِفأ بِیَّ صأ َالْعأ َسِنأ َبُدَّ َلَأ َِّنَْكانأ فأ

عأَ َیأ مَِوأ رأ اكَِالْعأ اءَُسِنَْبُیَُتأ دأ جأ َال ُّ اءَُوأ دأ اَالْمُجأ تَْفِیهأ لأ اضََأ فأ تََِتأ سَُرَِالَّ
ُ
نَِالَْ اسََِ

َسأ أ اِ َوأ فْعأ
أ
لَِالَْ ُِ ا بأ

یبَِالقأ اسََِ
َ خْاأ

أ
الَْ اََلِخِاأ َِبَِ بُ صَََََّ عأ تأ ةَِفأ ْ مَُ أ ارَِالْمأ ثأَ َاِْ ةَِوأ لِیلَأ ارَِالْجأ خْطَأ

أ
َالَْ ةَِوأ ظِیمَأ مَِالْعأ حْاأ

أ
َالَْ ةَِوأ غِیبَأ ََِ.َالرَّ

ََ مْدَِسِنأ لََِالْ أ ضََْ خْذَِبِالْفأ
أ
َالَْ ةَِلِلْكبْرَِوأ یأ عْصََِ

َالْمأ َوأ ةَِلِلْبِر  اعأ َالطَّ امَِوأ سأ اءَِبِالذ  فأ أَ َالْ ارَِوأ أَ َالِْ فْظَِلِلْجِ  ُ َالْك وأ
اِ َفَِ سََأ امَِالْفأ َاجْتِ أ یْظَِوأ َالْكظْوَِلِلْغأ لََِّْوأ اِ َلِلْخأ نْصََأ َالِْْ

تْلَِوأ امَِلِلْقأ عْظأ َالِْْ
غََِْوأ نَِالْبأ رِْ ََعأ

أ
پز اگف    :الَْ

د  ی با قفار بدهیده و امور ز یپساند  یکو و کفدارهایاخلاو ن یژ خود را بفاید، عصابیناچار از ترصاب هسات
ترصااب به داشااتن   ل به آن موصااوف بودندیقبا یل و بزرگمن  عفب و روسااایاصاا   یهانکه خاندا

ادگار  یده که از خود به یو آثار پساااند  هاج ارز  یبزر  و درجا  بالا  یهاناخلاو مفغوب عقلا، و آرما
  ی گیژ و حف  حقوو همساایده مانند حماید به خصالتها و عادا  پساندیذاشاتند. پز ترصاب بورز گ می

لژ و بزر  شمفدن یو یفاگفیتن یضل و یض  یکوکار و مخالفژ با خودخواهیمان و اطاعژ نیو ویا به پ
گف از ین.« و دیزم یز از یساااد در رو یژ قتل نفز، و انصاااف به خلق و یفو بفدن غضااب و پفهیمرصاا 

 کنند:  یده که حضف  اشاره میپسند  یهایخو 
اشااد  بمیَّ  یجه دو خصاالژ نین صاافژ خود نتیاشااد و ابمی یه دار یژ همسااایحف  جوار و رعا

نکه شافط یباشاد دوم این جزْ صافژ عدل میآزار ندادن اوساژ و ا یه دار ین که لازمه همساایا  یکی
ز از یفو   ین امور نیاشاد و ابمیبا او   یو دوسات  ییو گذشاژ و راساتگو  یو همدرد یبه و   یکیتحقق  ن

 عفژ اسژ.
 اشد.بمیده عفژ یپسند  یهاهبه عهد از شاخ یویا

   176ه یز بدان اشاره کفده: سوره بقفه آیفه نیه شف یاسژ که آ  یکیبف و ن
 اند.ان کفدهیاسژ که حضف  ب یگف یمخالفژ با تکبف صفا  د

 لژ و کامل ساختن شفایژیمداومژ به یض
گف آن ین و شاخه دیآن عدم یساد در زم  یهاهاز شاخص یکیارد که دمیان  یلژ عدالژ را بییض

 از قتل نفز اسژ. یدور 
 (4۹0-4۹8، ص4و، ج1417،  یاشد. )بحفانبمیعفژ   یهاهیفو بفدن خشم که از شاخ
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ط یشااده اسااژ که کلم غ  یزکاران مرفیین صاافژ بفجسااته پفهیبه عنوان دوم  یا  قفآنیدر آ
ه در مورد  یاساژ که از آب پف شاده باشاد و بطور کنا  یبساتن ساف مشاک  یند در واقع کلم به مرنیوگ می

  ی   به مرنیفود و غیند بکار مینمایم  یوند و از اعمال آن خوددار شا میکه از خشام و غضاب پف    یکساان
ما  به یاساژ که برد از مشااهده ناملا  یجان یوو الراده روحیو ه  یشاد  غضاب و حالژ بفایفوختگ

َّ نو  جنون و یآن رها شاوددر شاکل   ین حالژ اساژ و اگف جلو یتف دهد. از خطفناكیانساان دساژ م
م ها  یتها و تصامیاز جنا  یار یکند و بسا یم  ییو از دساژ دادن هف نو  کنتفل اعصااب خودنما  یوانگید

 (۹7، ص3، ج1373،  یفاز یود.) مکارم ششمیجاد  یا  ین حالیدر چن
  امبرینعمت وجود پ .    3/5/5

لأَ هَِعأ وَِاللََّ اقِعَِنِعأ أَ ىَسأ انْظُرُواَإِلأ َإِلأَیهِوَْحَِیفَأ ثأ عأَ َبأ ىََینأ لأ َعأ عأ مأ َجأ هُوَْوأ تأ اعأ هَِطَأ تَِ
َبِمِلَّ دأ قأَ عأ لًَََفأ سََََُ هِوَْرأ

هُوَْك تأ لْفأ
ُ
تِهَِأ أَ عْ ةَُبِهَِی أ تَِالْمِلَّ فَّ َالْتأ اَوأ عِیمِهأ َنأ اوِ أ دأ هُوَْجأ تَْلأ الأ سَأ

أ
َأ اَوأ تِهأ اسأ َكرأ اظأ یْهِوَْجأ أ لأ ةَُعأ عْمأ كَِال   رأ شَأ َنأ وََْأُ

سَُرَُ
ُ
تَِالَْ عأ بَّ رأ دَْتأ َقأ كهِینأ اَفأ یْشِهأ ةَِعأ َفََِخُضْرأ َوأ رِقِینأ اَغأ تِهأ اََفََِنِعْمأ  ُ بأ صَْ

أ
أ اَفأ كتِهأ رأ دَِبأ ُِ ا أَ هِوَْفََََِبَِفََِعأ

ىَسُلْ ََ یْهِوَْفََِذُرأ لأ سَُرَُعأ
ُ
تَِالَْ فأ طَّ عأ َتأ الِبََوأ َغأ  َ َعِ ُِ ىَك أ

اُ َإِلأ تْهُوَُالْ أ َآوأ اهِرََوأ انََقأ لْطأ َسَُ هُوَْهِل  ابِتََفأ ثأ
َ الْعَأ ىَ لأ َعأ ََحُكَام  یْهِوَْوأ لأ اَعأ مْلِكهَأ یأ َ نَْكَانأ سأ ىَ لأ َعأ سَُرأ

ُ
الَْ َ مْلِكَنأ یأ َ ینأ ضََََِ رأ

أ
اِ َالَْ طْرأ

أ
َسُلَُکَفََِأ َوأ مِینأ الأ

اةَ  فأ ََأ هُوَْصَ ُ َلأ َتُقْرأ َلَأ َوأ اة  هُوَْقأ أ َلأ َُ َتُغْمأ اَفِیهِوَْلَأ یهأ ََِ َیُمْضَ نَْكانأ َفِیمأ حْكامأ
أ
َالَْ َنأ ََُ د به موارد  یبنگف   :یُمْضَ

که   ینیژ یفمود. اطاعژ آن مفدم را به دیبه آنان عنا یختن رسولیله بفانگیکه خداوند به وس  یینرمتها
ن هنگاام نرماژ یآورده جلاب و محکم سااااخاژ، و انز و الفاژ آناان را باه دعو  خود جمع یفمود. در ا

ن اسااالام یان انداخژ و دی  را بف آنان به جف ینرمتها  یآنان بگساااتفاند و نهفها یباکفامژ خود را بفا
ن( غوطه ور گشاااتند و در ین جمع نمود. پز در نرماژ آن ملاژ )دیج بفکا  آن دید و نتاایا ن را به یواآنا

ایژ  یآنان اعتدال   یفوز بفایک سالطه پیه یدر ساا  ی  آن ملژ شاادمان گشاتند. امور زندگانیطفاو  ع
از ملاک ثااباژ باه   ییدر مفاتاب باالا   یف گشاااژ، و امور زنادگ یگیفوز جاایژ آناان در جااناب عز  پیا و موقر

حال امور  -ن.  یدر پهنه زم  یان گشااتند و پادشاااهانیان جهانیل کفد. آنگاه آنان یفمانفوایآنان م یسااو 
انفاذ   یان جمریبف آنان )مسالمانان( مالک بودند و احکام را در م  ید که روزگار انهرا مالک شاد  یکساان

و   یزیشااانااخاژ ت  یاز آناان را بفا  ایهزیگف نیفدناد. دکمیان خود آناان مقفر و اجفاْ  یا نناد کاه در مکمی
م یا  قفآن کف ی« در آ.دندیشااکسااتن نکوب  یاز آنان را بفا  ی  نکفدند و ساانگیو قدر  آن آزما  یکند 
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ژ  ی هدا یشااده که از جانب خداوند بفا  یکو مرفییخلق ن  یبه عنوان اسااوه حساانه و دارا  امبفیپ

اند  را متحمل شده  ییهاهژ مفدم آزارها و شکنجیهدا  یساراد  یفساتاده شاده و در راساتا یبشاف به ساو 
 ه نفوس خود بپفدازند.  ین بار را خود بف دوج کشد تا مفدم به تزکیتا ا

 ترس دائمی از سوء عاقبت .  3/5/6
اگف همان تکبفی که در شاایطان بود در ما هم باشااد قدر  ساایاساای یا مالی که داریم به همان  

فهیز از رذایلی هم ون  پ دارد به سافنوشاژ شایطان دچار خواهیم شاد. تفس از ساوْ عاقبژ انساان را وا می 
ساژ و بفای اینکه دچار کبف و غفور نشاویم باید به عللمژ و کبفیایی باری ترالی ها ی تکبف که مادر بیمار 

َإِبْلَِیفمایند: »  پناهنده شاویم که حضاف  می  عْدأ اَبأ نَْذأ مأ ََیَفأ َیَفأ عْصَِ
هَِبِمِثْلَِسأ ىَاللَّ لأ وَُعأ لأ ساژ که برد ی : ک تِهَِیَسَْ

طان را مفتکب شاود.« این تکبف که باعپ شاد شایطان از بهشاژ بیفون شاود ی ژ شا ی طان، مانند مرصا ی از شا 
ژ داشاته باشایم انساان اگف از حالژ خود مشامئز باشاد این و اگف بخواهیم اهل بهشاژ باشایم روحیه اطاع 

 (  546- 547، ص 9، ج 1395)منهظر ،  شود که قفب به خدا پیدا کند  روحیه سبب می 
 کان یبا ن ینیهمنش .  3/5/7

کنند که قبل از همه همواره همفاه   یل خود را مطفح مییضااا   ین خطبه حضااف  علیدر ا

»ییفماایان میا ن بیخود را چن  یبودناد و همفاه  امبفیا پ عَِ  ناد:  ضََََِ َْ لِمْتُوَْسأ دَْعأ قَأ َ َِ ََََىوأ سََََُ سِنَْرأ

هَِ رَََِاللََّ ةَِالْقأ ابأ رأ جْرِ َِیَبِالْقأ ِ ََفََِ]حأ عأ ضََََأ ةِوأ یصََََأ صََََِ ةَِالْخأ لأ َِ  ْ
َالْمأ ةَِوأ [ََبأ لِیَد  َ]وأ د  لأ اَوأ نأ

أ
َأ [َحِجْرِِ َوأ

َْ يَُالشََّ مْضَأ َیأ انأ َكأ هَُوأ رْفأ ِ ََعأ مُّ َیُشَِ ُ َوأ
دأ سَأ ِ ََجأ َیُمِسَُّ هَِوأ اشَِ كُْ فُِ ََفََِفِرأ َیأ دْرِِ َوأ ِ ََإِلأىَصَأ مُّ ضَُ َیأ َثُوَّ ءأ

یْرََ ىَخأ لأ عأ َلأ أِ َإِنََّ ،َوأ یر  َِ أَ
َلأ أِ كِ ََّ َلأ گااه    :  و شاااماا از منزلاژ من در نزد رساااول اللاهیُلْقِمُِ یَهَِففففوأ آ

شااااونادی و هم از جهاژ حفماژ خااصااای کاه بفای من می شااانااخاژ. من  ید، هم از جهاژ خویا هسااات
د و ینه خود می چساباند و در بساتف خود می خوابانیخفدساال بودم که مفا در کنار خود می نشااند و بف سا 

د و در یزی را می جوید. گاه چید و بوی خوج خود را به مشااام من می رسااانییبه تن او می سااا  تن من
 ف می رود.« یدهان من می نهاد و تو به راه خ

ان  یب  ژ و رابطه خود را با رساول خدایکه اسالام آورد آن حضاف  بود و موقر  ین کسا یاول    

َإِنَ ند که: »یفمایمیکنند و   یم ََََىوأ َوأ یقِینأ د  اَالصَ  یمأ اهُوَْسَِ یمأ وَ،َسَِ ُِ
ةَُلَأ سأ َْ هَِلأ خُذُهُوَْفََِاللَّ

ْ
أ َتأ مََلَأ َْ مِنَْقأ لأ
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َسَُ أَ بْلَِالْقُرْآنِ،َیُْ یَُنأ َبِ أ كَُنأ سَ  مأ ارِ،َسُتأ هأ ارَُال َّ َسأ أ یْلَِوأ ارَُاللَّ ارِ،َعُمَّ بْرأ
أ
مَُالَْ اأ سُهُوَْكأ اأ ََكأ نأ َسَُ أ هَِوأ َاللَّ نأ

لَِهَِ سََُ اُ هُوَْرأ جْسََأ
أ
َأ انَِوأ ،َقُلَُبُهُوَْفََِالْجِ أ دُونأ َیُفْسََِ

َلَأ َوأ َنأ غُلُّ َیأ َلَأ َوأ عْلَُنأ َیأ َلَأ َوأ كْبِرُونأ تأ سََْ َیأ ،َلَأ

ل مَأ ر ملامتگفی آناان را از راه خادای بااز نمی دارد. چهفه ی: من از قومی هساااتم کاه ملاماژ هفََِالْعأ

دارند و روزها، مفدم را چفاغ  یکان. شاب را به عباد  بیان اساژ و ساخنشاان ساخن نیآنان چهفه راساتگو
امبفج را زنده نگه می دارند.  یسانتهای پ د و سانتهای خدا وانهسامان قفآن زدیژ اند. چن  در ر یهدا

شاان در بهشاژ  ینه گفدنکشای می کنند و نه بفتفی می یفوشاند. از نادرساتی و تبهکاری به دورند. دلها
ار والاسژ و جز به روای خدا و بهشژ  ینکه هدف آنها بسیاشاره به اشان در کار عباد .« یاسژ و تنها

ف یف طاعژ حق و عمل به وظایوساته در مسا یشاان پیل بدنهاین دلیشاند و به همیدان او نمی اندیجاو
 .الهی و انسانی اسژ

ف و اسااتکبار آغاز می شااود و با همان پا ه اسااژ که خطبه با نفی تکبر ن  یابد و ایان می  یقابل توجر
 .وند بخوردیان سخن با آغاز آن پیکی از شئون یصاحژ و بلاغژ اسژ که پای

  ها نن انساااین اوصاااف دوازده گانه باشااند، بفتف یا ایفادی که واجد ایژ  یبه راسااتی قوم و جمر
 .فوانشان اسژیه ایتخار و نجا  بفای پیا پفبها و در آخف  مایهستند  وجودشان در دن

 
 گیری نتیجه

که هساتی را   ایهتوساره وجودی به مرنای وسارژ یابی شاخصایژ وجودی انساان اساژ، به گون
و باه جاای این کاه محااط عاالم و جهاان بااشااااد، محیط بف عاالم و جهاان میگ میدر بف شاااود.  یفد 

آید  در خطبه قاصاره بدساژ می  توساره وجودی با دقژ در ساخنان حضاف  علی بفای  راهکارهایی

از جمله این راهکارهام بینشای  شاامل مرفیژ و شاناخژ نسابژ به خود، جهان هساتی، مرفیژ به خدا  
وان گفژ هف چه شاناخژ و مرفیژ انساان به خود، جهان  تمیو تقلید کورکورانه در این میان با تحلیل  

کند، علاوه بفاین راهکارهای  پیفامون و خدا بیشاتف باشاد به همان اندازه از تقلید کورکورانه تبریژ نمی
تف باشاد در ریتار بفوز و ظهور بیشاتفی از خود نشاان خواهد دارد کشاشای که هف چه این راهکارها قوی

بنابفاین این راهکارها در یفد سابب ایزای  توساره وجودی و شافح صادر شاده که باعپ تحولا  علیم 
  در زندگی یفدی و اجتماعی خواهد بود.
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